
 

  ١١از  ١شماره صفحه:   / ١٠ه يس جلسه سورتفسير 

    

  ١٠رس تفسير سوره مبارکه يس ـ جلسه د

  دامت برکاته یآمل یجواد یحضرت آيت االله العظم

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

لَم يروا كَم أَهلَكْنا قَبلَهم من الْقُرون أَنهم  أَ )٣٠(حسرةً علَي الْعباد ما يأْتيهِم من رسولٍ إِلَّا كَانوا بِه يستهزِؤونَ  يا﴿

أَخرجنا منها حباً  آيةٌ لَّهم الْأَرض الْميتةُ أَحييناها و و )٣٢(إِن كُلٌّ لَما جميع لَدينا محضرونَ  و )٣١( إِلَيهِم لاَ يرجِعونَ

ما عملَته  ليأْكُلُوا من ثَمرِه و) ٣٤(عيون فَجرنا فيها من الْ أَعنابٍ و جعلْنا فيها جنات من نخيلٍ و و )٣٣(فَمنه يأْكُلُونَ 

  ﴾)٣٦(مما لاَ يعلَمونَ  من أَنفُسِهِم و سبحانَ الَّذي خلَق الْأَزواج كُلَّها مما تنبِت الْأَرض و) ٣٥(فَلاَ يشكُرونَ  أَيديهِم أَ

  عاد با انسانهمراهی همه عقايد، اخلاق و رفتار در م
ن اصول دين و خطوط که هماو مطالب مهم سور مكّي در مكه نازل شد  »يس«سوره  ؛ يعنيسوره مباركهاين چون 

كنـد.  كلي فقه و حقوق بود جريان توحيد و معاد و وحي و نبوت را به صورت نكات اصلي در اين سوره ذكـر مـي  

و براي  ﴾إِنا نحن نحيِ الْموتي﴿ده سخن از معاد مطرح شد كه تاكنون جريان توحيد را كه بازگو فرمود در آيه دواز

و براي  ﴾نكْتب ما قَدموا و﴿مسئله معاد با همه عقايد و اخلاق و اعمال افراد همراه است فرمود: که اينكه روشن شود 

پس عالَم يك نظم  ١،﴾أَحصيناه في إِمامٍ مبِينٍءٍ كُلَّ شي و﴿شود فرمود: اينكه ثابت شود عالَم با مهندسي عام اداره مي

و هر كسي هم كه مرد با اعمـال و عقايـد و    ﴾ءٍ أَحصيناه في إِمامٍ مبِينٍكُلَّ شي و﴿دارد عمومي  هندسه باعمومي 

  شود.اخلاق و رفتار و گفتارش محشور مي

                                                
  .١٢. سوره يس, آيه١



 

  ١١از  ٢شماره صفحه:   / ١٠ه يس جلسه سورتفسير 

  اء آنانمحصور بودن مشرکان در معرفت شناسی تجربی علت استهز
اينها در اثر غفلت, هر پيامبري كه بيايد حالا يا  ١﴾حسرةً علَي الْعباد يا﴿فرمود:  »يس«بعد از جريان شهيد سوره 

شناسي كنند و محور استهزاي هم از نظر معرفتاينها او را استهزا مي »الواسطهمع«با آا سخن بگويد يا  »بلاواسطه«

لذا اگر هم  ؛كنندتا چيزي را نبينند باور نمي هستند و تجربه حسي ناسي در حس و تجربهشاينها گرفتار حصر معرفت

حس و تجربه چون غيب را با  ،نيستند »بالغيب«اينها اهل ايمان  ،است »بالشهاده«بخواهند به چيزي ايمان بياورند ايمان 

 ،و تجربه حسي استاسي اينها منحصر در حس شنمعرفتشود اثبات كرد غيب را با تجريد بايد اثبات كرد و حسي نمي

برهـان تجريـدي اسـت نـه حسـي و تجـربي. اينـها چـون آن          وتجريـد   آن راهاگر غيب باشد چه اينكه هست تنها 

  كنند.پذيرند يا شك دارند و احياناً استهزا ميشناسي را ندارند قهراً نميمعرفت

  اقامه برهان بر بازيچه نبودن نظام آفرينش
طوري كه اين را همان ،فرمود عالَم كه باطل نيستاين است که برهاني كه قرآن كريم به زبان ديگر بازگو كرد  گاهآن

م, باطل فرمود اين نظا ؛هم به صورت قضيه موجبه و ملاحظه فرموديد به دو قضيه ذكر كرد هم به صورت قضيه سالبه

ما  الْأَرض و ما خلَقْنا السماءَ و و﴿پس باطل نيست  ،هيچ حساب و كتابي نباشدو كند نيست كه هر كسي هر كاري 

نظام باطل نيست, پديدآورنده نظام هـم   ،ما بازيگر نيستيم ٣﴾ما بينهما لاَعبِين و﴿بازيچه هم نيست  ٢﴾بينهما باطلاً

 »بـاء «يا  »باء«اين ؛ ا به حق آفريديمست كه ما اينها راينها قضاياي سالبه است. قضيه موجبه اين اکه بازيگر نيست 

عـالَم   ،پيچيدهٴ در صندوقچه حقيقت است يا پوشانده به لبـاس حقيقـت اسـت    ؛ يعنيمصاحبه» باء«ملابسه است يا 

اساس . براي, هر قولي, هر رفتاري, هر گفتاري, هر نوشتاري حسابي داردپس هر كاري, هر عقيده ،خلق شد »بالحق«

                                                
  .١٤. سوره کهف, آيه١
  .٢٧. سوره ص, آيه٢
  .١٦. سوره انبياء, آيه٣



 

  ١١از  ٣شماره صفحه:   / ١٠ه يس جلسه سورتفسير 

و كتاب و محكمه گاهي به صورت موجبه, پس حساب و شود به صورت قضيه سالبه ذكر مياين دو مطلب كه گاهي 

  عدلي هم هست. 

  نفی بازگشت مشرکان به دنيا و احضار آا در قيامت
آينـد تـا   ، پس به دنيـا نمـي  گردند تا به حساب اينها رسيدگي شودمسئله بعدي آن است اينها كه مردند ديگر برنمي

پس حساب حق است, بررسي حق است, كيفر حق است, جزا  ،ب و كتاب اعمال بررسي شوداساس تناسخ حسابر

حق است اينها هم كه مگردند كه مسئله تناسخ و امثال تناسخ باشد تا اگر به دنيا هم برنميو ردند ردند بدون حساب م

حساب و كتاب حق  ،ق استحكسي انسان خوب عملي بود در بدن فرد موفقي تعلّق بگيرد و هكذا, پس اصلِ نظام 

به دنيا نيست, الاّ ولابد به نحو تناسخ  آن برگشت ،بايد حساب و كتابي باشد ،حساب و كتاب مردندها بيخيلي ،است

 ؛ يعنياست» الاّ«به معني  ﴾لَما﴿اين  ﴾جميع لَماإِن كُلٌّ  و﴿در جاي ديگر هست فرمود آن جاي ديگر محضر ماست 

نه خير ما اينـها را   ؟آيندخودشان ميمجموع  ١﴾يوم مشهود﴿فرمود اين  »هود«كه در سوره  ندهست جا جمعيك همه

لَـدينا  ﴿؟ نه خير, خودشان آمدند ﴾إِن كُلٌّ لَما جميع﴿آوريم جمعيتي نيستند كه به ميل خودشان راه بيفتند بيايند مي

  ما بايد حساب و كتاب اينها را بررسي كنيم. ،اينها كار داريمما با  ،ما اينها را حاضر كرديم ﴾محضرونَ

  »لاريب فيه«اثبات ضرورت معاد با تعبير 
از اثبات شدن اينكه مبدأ حق است اين چند مقدمه را قرآن كريم ذكر  بعددر حقانيت معاد بنابراين طبق اين اصول, 

هـاي منطقـي   طوري كه در كتابهمان »ضروري«ح قبلاً هم ملاحظه فرموديد اصطلاكند كه معاد, ضروري است مي

ما است  ﴾لاَ ريب فيه﴿و قضيه ضروري نيست تعبيرش به » ضروري«و » ضرورت«گويند در قرآن كريم كلمه مي

گـوييم  اينكـه مـي   ،»الانسان كاتب بالامكـان «در برابر » الأربعة زوج بالضروره, الانسان ناطق بالضروره«گوييم مي

محمـول بـراي    ؛ يعـني اين تعبير ضـرورت  »الأربعة زوج بالضروره«چون ذاتيِ اوست يا  ،»ناطق بالضرورهالانسان «
                                                

  .١٠٣. سوره هود, آيه١
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لاَ ﴿اين  ١﴾ليومٍ لاَ ريب فيه﴿اين است كه در جريان معاد و حقانيت معاد تعبير قرآن كريم  موضوع حتماً ثابت است.

يهف بيكند. ثابت ميرا  »رورهبالض«كه در قرآن كريم هست همان پيام  ﴾ر﴿يهف بيلاَ ر ابتالْك ك٢,﴾ذل ﴿  عـامج

يهف بيمٍ لاَ روياسِ لالن﴾ ,﴿يهف بيضرورت معاد هم به اين و امر ضروري است  ؛ يعنيبردار نيستشك ؛ يعني﴾لاَ ر

به حساب و  ،حساب و كتاب رفتندبي ايداريم كه عده  هماست كه عالَم حق است و حساب و كتابي دارد و ما يقين

پس  ،﴾أَنهم إِلَيهِم لاَ يرجِعونَ﴿گردند كه به نحو تناسخ باشد فرمود: كتاب كسي رسيدگي نشد و به دنيا هم كه برنمي

لَكْنا قَبلَهم من لَم يروا كَم أَه أَ﴿لذا فرمود:  ؛كنيميك جاي ديگر هم بايد باشد آن جاي ديگر را ما اينها را احضار مي

ونلغـو و لعـب و    ؛ يعـني حساب و كتاب همحساب و كتاب رفتند بيظلم اينها را اينها ديدند و ديدند اينها بي ﴾الْقُر

پس جـاي   ،را بگيرند خود يا پاداش گردند به نحو تناسخ كه كيفرطور نيست به دنيا هم برنميعالَم هم كه اينبطلان, 

 , جميع هسـتند كجـا جمـع   اين يک ﴾جميع﴿» الاّ« ؛ يعني﴾إِن كُلٌّ لَما و ٭هم إِلَيهِم لاَ يرجِعونَ أَن﴿ديگر حق است 

 ،﴾لَدينا محضرونَ﴿, يك; ﴾إِن كُلٌّ لَما جميع و﴿آوريم آيند؟ خير, ما اينها را ميند؟ نزد ما هستند, خودشان ميهست

  شد حالا براي اهميت مطلب يا براي رعايت فواصل آيات.م مقد ﴾لَدينا﴿منتها اين 

  زنده شدن زمين مرده در ار نشانه امکان معاد
﴿ةُ وتيالْم ضالْأَر مةٌ لَّهفرمايد اگر ها زنده شوند؟ ميشود مردهچگونه معاد حق است؟ چطور مي نشانه اينكه ﴾آي

 و پوسيدگي ،شونداز دنيا مستقيماً وارد برزخ مي ،نابودي تا زنده شودميرد به معناي گوييد, كسي نميدرباره برزخ مي

وگرنه در برزخ با همان بدن برزخي هسـتند; لـذا در    راجع به معاد البته دوباره بايد بدن زنده شود .فرسودگي نيست

ديگـر   ٣﴾الْجنـةَ قيلَ ادخلِ ﴿فرمود همين كه شهيد شد مستقيماً وارد شت برزخي شد  »يس«جريان شهيد سوره 

                                                
  .٩. سوره آل عمران, آيه١
  .٢. سوره بقره, آيه٢
  .٢٦. سوره يس, آيه٣



 

  ١١از  ٥شماره صفحه:   / ١٠ه يس جلسه سورتفسير 

ها زنـده  بدن که است چنين اما درباره معاد اين ،بپوسد و ما دوباره بدنش را زنده كنيم و وارد برزخ كنيم اين نيست

  گيرد و مانند آن.ارواح به آا تعلق ميو شود مي

است هم مبدأ  ٢»هو الْآخر« است و ١﴾هو الْأَولُ﴿طوري كه خدا كنيم همانفرمود درباره معاد ما برهاني اقامه مي

اصل آفرينش  آن هم معاد را; توحيدو كند كنيم هم توحيد را ثابت مياقامه ميجا است هم معاد, برهاني كه ما در اين

كند كه كند, ثابت مييي هست, معاد را ثابت ميأشود مبدپس معلوم مي ،است, نظم است, تدبير است, مديريت است

هـا خواسـتند   مبتداي مؤخر, برخي ﴾الْأَرض الْميتةُ﴿را گفتند خبر مقدم است,  ﴾آيةٌ﴿است اين احياي مرده ممكن 

به هر شود براي مبتدا. جمله خبريه است كه خبر مي ﴾الْميتةُ لَّهم الْأَرض﴿مبتداست آن  ﴾آيةٌ﴿بگويند نه, خود اين 

اين تعـبير   ؛هم براي معاد اين استو كند هم براي مبدأ ذكر مي اي كه ذات اقدس الهيتقدير آيت و علامت و نشانه

سـنرِيهِم  ﴿هم دليل بر معاد, اگر فرمـود:  و اين آيات آفاقي هم دليل بر توحيد است  ٣﴾سنرِيهِم آياتنا في الْآفَاقِ﴿

تواند آيات توحيد و مبدأ مي اين آيات هم ،اول است و هم آخر, هم مبدأ است و هم معاد و مرجعو خدا هم  ﴾آياتنا

طـور  , ميته است در هر گوشه زمين اين»رضأ«كه اين  ﴾آيةٌ لَّهم الْأَرض و﴿هم آيات رجوع و معاد باشد.  و باشد

ولي آن  ؛رسـد فرمود از طرف ما فيض مـي  ا راند آباشمی زرعند يا غير ذيهست واتها كه ماست بعضي از منطقه

 ؛كنيمما اين زمين مرده را زنده مي ﴾أَحييناها﴿امكاناتي بيشتر عطا كنيم. ابل احياست مگر اينكه بخش از زمين غير ق

اصلِ اينكه زمين مرده در  ،كدام از اينها يك برهان استكنيم؛ هركنيم, بارور ميكميل ميبلكه ت ،تنها زنده كردن نيست

كنيم, حبه را اما ما هسته را درخت مي ،تام است و دليل استاين برهان حد وسط  ،شودسبز ميو شود ار زنده مي

                                                
  .﴾هو الْأَولُ و الْآخر؛ ﴿٣. سوره حديد, آيه١
  .»ءٍ و هو الْآخر علَى ما لَم يزلْهو الْأَولُ قَبلَ كُلِّ شي«؛ ١١٥، ص ١. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج٢
  .٥٣. سوره فصلت, آيه٣
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اين نحوه  ،اين تكميل آن حيات است دكنيگيريم, شما از اينها استفاده ميكنيم, از اينها چندين برابر ره ميخوشه مي

  .آن حيات است تا ما گذشته از اعتقاد به توحيد, شكر عملي هم داشته باشيمبرداري ره

  وحيد و معاد و لزوم شکرگذاری با احيای زمين مردهاثبات ت
هم لـزوم شـكر و   و كند كه حكمت نظري است كند هم مسئله توحيد و معاد را ثابت ميبرهاني كه قرآن اقامه مي

اين براي اثبات كنيم كه علف در بيايد كند كه حكمت عملي است. اگر بفرمايد ما زمين را زنده ميمي ثباتاعبادت را 

اما شكرگزاري ما وقتي است  ،كند كافي استبراي اثبات امكان معاد كه مرده را زنده مي ،تدبير توحيدي كافي استنظم 

پس ما  ،﴾فَلاَ يشكُرونَ أَ﴿كه باغ و بوستان را مطرح كند, اقتصاد را مطرح كند, كشاورزي را مطرح كند بعد بفرمايد: 

و آيةٌ لهم الأرض «فرمود اگر مي ،هم از آن سراغ داريم ﴾فَلاَ يشكُرونَ أَ﴿از قرآن سراغ داريم يك » فلا يعتقدونأ«يك 

أَخرجنا منها حباً فَمنه  و﴿اما از اينكه فرمود:  ،ا به همراه داشتو امثال ذلك ر» أفلا يعتقدون«ط اين فق» الميتة أحييناها

﴾, ما عملَته أَيديهِم ليأْكُلُوا من ثَمرِه و ٭ فَجرنا فيها من الْعيون أَعنابٍ و يلٍ وجعلْنا فيها جنات من نخ و ٭يأْكُلُونَ 

انجام گويد ما اين كارها را هم عمل صالح, هم به ما ميو آورد هم اعتقاد ميکه را هم به همراه دارد  ﴾أَفَلاَ يشكُرونَ﴿

 أَحييناهـا و ﴿شود; لذا فرمود: اعتقادتان تأمين هم اصلِ آن كارها را انجام داديم تا و شود داديم تا اقتصادتان تأمين 

جا كه انگور و خرما اين ،جا كه سيب و گلابي نبوداين ،كه گندم و برنج و امثال ذلك نبود جا اين ﴾أَخرجنا منها حباً

آيد, انار مي از اين خاك كه شبيه هم هستند انگور در ؛ يعنيگور كرديماين خاك را انما اين خاك را خرما كرديم  ،نبود

ين آيد تا اقتصاد را تأم, برنج و گندم و جو و ذرت هم در ميآيدآيد, فواكه گوناگون در ميخرما در ميآيد, در مي

جنس است » حب«اين  ﴾منها حباً أَخرجنا و﴿آورديم. ها درا همين خاك را به اين صورتم ﴾فَلاَ يشكُرونَ أَ﴿كند 

 و﴿ها ها و بوستانتأمين اين باغبراي  ﴾جعلْنا فيها جنات فَمنه يأْكُلُونَ ٭ و﴿شود كه همه اقسام حبوب را شامل مي
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اتنا جيها فلْنعنكه غذا با اينـها تـأمين   براي اي ،گويند سلطان فواكهچون اينها را مي ،هايي از خرما و انگورباغ ﴾ج

  .است هاي ديگر كمتراما با ميوه ،دنكنشود, آذوقه را با انگور و خرما تأمين ميمي

  های الهیها با اراده خود از نعمتمندی شتیره
بته در شت آياتي هست ال ،ها را جوشان كرديمما اين چشمه ﴾فَجرنا فيها من الْعيون أَعنابٍ و من نخيلٍ و﴿فرمود: 

و طور نيست كه مثلاً يك جاي معيني چشمه باشد جوشاند آنخود شتي چشمه را مي ١﴾يفَجرونها تفْجِيراً﴿كه دارد 

مثل دنيا نيست كه اگر كسي خواست خانه بسازد به  ،شتي مجبور باشد كنار آن چشمه چادر بزند يا اتاق درست كند

هر جا شتي خواست چشمه بجوشد و که هاست تابع اراده شتي ،جا چشمهدر آن ،دنبال چشمه و ر و بحر است

 ﴾رونهايفَج﴿الاسلام ذيل اين آيه مرحوم امين .شودجا چشمه جوشيده ميهمان ﴾يفَجرونها تفْجِيراً﴿ بجوشاند طبق آيه

جا كوثر بجوشد, اشاره كند يا خط بكشد و اراده كند آن خود نقل كرده است كه شتي هر جايي را كه با دست شريف

لَم يتغيـر  ﴿ ,﴾من عسلٍ مصفّي﴿اين براي شت است. مستحضريد آن که  ٢آب بجوشد, چشمه جوشان خواهد بود

همصاً﴿ ٣,﴾طَعالناً خ٤﴾لَّب  ار چهارگانه محصول كار انسان است كه خداي سبحان بهر آب اين ا ,ر شير ,ر عسل

ايـن   ﴾ليأْكُلُوا * فَجرنا فيها من الْعيون و﴿فرمود:  ،تواند بجوشاندها را انسان مياما چشمه ،آوردآن صورت در مي

   .اقتصاد مردم ؛ يعنيگوييم نان مردمما مياينكه  »اَكل«, منظور از »بح«آن  ﴾من ثَمرِه﴿انسان 

  است؟ همراه انسان با اراده جنت برزخي هم  :پرسش

هاي كامل اما انسان ،هاي ضعيف به آن قدرت نرسندممكن است انسان ؛طور استبله جنت برزخي هم همينپاسخ: 

  در جنت برزخي هم مثل جنت كبرا همين حالت را دارند. 

                                                
  .٦. سوره انسان, آيه١
  .٦١٧، ص١٠. مجمع البيان، ج٢
  .١٥. سوره محمد, آيه٣
  .٦٦. سوره نحل, آيه٤
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  آيه و گستره شمول آنمقصود از أکل در 
منظور تنها خوردن نيست پوشيدن و مسكن و امثال ذلك هم ن حب آ ﴾ليأْكُلُوا من ثَمرِهفرمود: ﴿ »اَكل«در جريان 

اقتصاد, در تعبيرات فقهي  ؛ يعنياقتصاد, نان مملكت ضعيف است ؛ يعنيستاراه گويند نان مملكت روبهوقتي مي ،هست

نيست اگر كسي زمين ديگري را تنها خوردن  ٥﴾لاَ تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ﴿گويند: ميطور است وقتي هم همين

در گويند مال مردم را خورد. كند ميو لباس ديگري را غصب  , فرش ديگريگويند مال مردم را خوردكند ميغصب 

مايه و چون خوردن اصل است  ،گوييم مال مردم را خوردميما به اينها که طور است تعبيرات ادبي فارسي ما هم همين

نيازهايشان با اين  ؛ يعني﴾فَمنه يأْكُلُونَ﴿اگر فرمود اينها  ،گوييم مال مردم را خوردحيات است هر گونه تصرفي را مي

  ديگر. هم نيازهاي و هم نيازهاي غذايي, هم نيازهاي پوشاكي, هم نيازهاي مسكن ،شودمحصولات تأمين مي

  و تقويت موصوله بودن آن» ما«وجوه چهارگانه در تفسير 
﴿و يهِمدأَي هلَتما ع(رضـوان االله عليـه)  را سيدناالاستاد آن دو وجه که چهار وجه گفته شد» ما«در تفسير اين  ﴾م 

هـم   ٧كشافري در چه اينكه زمخش ٦،نافيه است» ما», «ما«اشاره كردند خود ايشان نظر شريفشان اين است كه اين 

هم  ،هم احتمال مصدريه دادند ،هم احتمال موصوله دادندو اما ديگران هم احتمال نفي دادند  ،داندرا نافيه مي» ما«اين 

اين  (رضوان االله عليه)فرمايش جناب زمخشري و همچنين سيدناالاستاد است؛ داده شدهارائه موصوله به معناي جامع 

اينها كه درخت را از زمين  ،اينها كه زمين را زنده نكردند ﴾ما عملَته أَيديهِم و﴿م داديم است كه اين كارها را ما انجا

گويند چرا شاكر نيستند؟! اما آايي كه مي ؛اينها كارهاي ماست ،نروياندنداينها كه از درخت, حب و ميوه  ،نروياندند

آنچـه   ﴾مـا تعملُـونَ   خلَقَكُم و﴿فرمايد: هاي ديگر ميچون در بخش ،موصوله است و ظاهراً حق با آاست» ما«

                                                
  .٢٩, آيه؛ سوره نساء١٨٨. سوره بقره, آيه٥
 .٨٦، ص١٧. تفسير الميزان، ج٦
 .١٥، ص٤. الکشاف، ج٧
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دارد  هاي ثمربخش را كه انگورما درخت :فرمود .موصوله است» ما«ظاهر اين آيه همان طبق كار ماست; لذا  دانيدمي

گيريد, هٴ خرما ميگيريد, شيرشما اگر عصاره انگور و خرما مي ،ها را دارد ما آفريديمگونه از ميوهو خرما دارد و اين

ها ها را آفريديم اين درختاين هم كارِ ماست, پس ما اين باغ ٨﴾مما عملَت أَيدينا﴿كنيد حلوايي از خرما درست مي

شـود و هـر چـه از ايـن     ا مواد اوليه اقتصاد شما تـأمين  ها را آفريديم ترا آفريديم, اين رها را آفريديم, اين چشمه

كنيد كه كار ماست و هر چه از محصولات درخت به عنوان رب و عصاره و حلوا و امثال ذلك اده ميها استفدرخت

ما  خلَقَكُم و﴿هاي ديگر به طور كلي فرمود: كار ماست در بخش »الواسطهمع«آن هم  ﴾مما عملَت﴿كنيد درست مي

پرستيد خدا اين سنگ و چوب را هم كه مي ،را خدا خلق كردپرستان فرمود شما نه تنها درباره بت و بت ٩﴾تعملُونَ

دهيم فيض هم و با اراده صحيح انجام منتها اگر از راه صحيح باشد  ،بلكه همه كارهاي ما مخلوق الهي است ،خلق كرد

و اگر  ١٠﴾عملُونَءٌ مما تبرِي﴿اگر از اين انگور خمر درست كرديم  ،بريم و اگر معصيت باشد كه به ما اسناد داردمي

مما ﴿ايـن  که  ﴾ملَتمما ع﴿شود هاي اقتصادي صحيح برديم ميرهو عصاره انگور را گرفتيم شيره درست كرديم 

لَتمي ميتع موصوله باشد به معناي وسيع از كشاورزي» ما«احتمال چهارم كه  ﴾عكند طبق حرف امام رازي بـه  د

نافيـه   , پس احتمال اول»بالمعني الوسيع«احتمال چهارم اين است كه موصوله باشد   ١١رسد.اقتصاد و تجارت هم مي

 و﴿چهارم موصوله وسيع است  ،سوم مصدريه است ،گذرددوم موصوله مصطلح است كه از همان كشاورزي نمي ،است

يهِمدأَي هلَتما عدهيد, استخراج نفت و گازي كه داريد دهيد, صنايعي كه انجام ميتجاري كه شما انجام مي كارهاي ﴾م

دهيد اين فيضِ فوز ماست كه به شمـا رسـيده   است هر چه با دست خودتان انجام مي» مما عملت أيديكم«اينها همه 

  چرا شاكر نيستيد؟!  ،است
                                                

  .٧١. سوره يس, آيه٨
  .٩٦, آيهصافات. سوره ٩

  .٢١٦, آيهشعراء؛ سوره ٤١, آيهيونس. سوره ١٠
  .٣٠٦، ص٢٦مفاتيح الغيب، ج. ١١
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  های الهی و توبيخ از ناسپاسیلزوم شاکر بودن از نعمت
اعـم از محصـولات كشـاورزي و غـير      ،دهنـد با دستشان انجام مـي  آنچهاين حب و  ﴾ليأْكُلُوا من ثَمرِه﴿فرمود: 

هم دليـل اسـت بـر لـزوم سـپاس و       و چرا اينها شاكر نيستند؟! پس هم برهان است بر توحيد و اعتقاد ،كشاورزي

معاذ االله ـ  ـ گوييم شما شكر كنيددهيم كه ميفرمايد اين كارهايي كه ما انجام ميبعد مي ﴾أَفَلاَ يشكُرونَ﴿شكرگزاري 

شـكَرتم  ﴿شـويد و  تـر  , نزديكشكر ذات اقدس الهي نيازي به سپاس شما ندارد شما محتاج به شكر هستيد كه با اين

كُمنه از همه اين كارهاست. آنچه در نظام و شود نصيب شما  ﴾لَأَزِيدفيض جديدي بگيريد و الاّ ذات اقدس الهي متر

نچه در ساختار شما انجام داد خودش متره است, آنچه از شما توقّع دارد خودش مـتره  آ ،انجام داد خودش متره است

 ﴾خلَق الْأَزواج﴿اين  ،را ﴾خلَق الْأَزواج﴿آن خدايي كه  ﴾سبحانَ﴿خداي سبحان متره است  ،است در هر سه ضلع

در  ،طـور اسـت  ند كه بالأخره در گياهان ايـن ككند, بيدار ميكند, ترغيب ميها را تأمين ميهوشکه نشان آن است 

شوند بايد نكاح كنند ايـن نكـاح در   گياهان اگر بخواهند ثمربخش  ،طور استگوييد مثبت و منفي دارد اينها ميبرق

كه دوتايي كه با هـم  گياهان هم هست, در حيوانات هم هست, در موجودات ديگر هم هست هر كدام زوجي دارند 

  ثمربخش هستند.شوند كنار هم جمع 

  نياز از آنخدا خالق زوجيت در اشياء و خود بی
مما ﴿چه  ﴾خلَق الْأَزواج كُلَّها﴿و خودش متره از داشتن زوج است  ﴾خلَق الْأَزواج﴿آن خدايي كه  ﴾سبحانَ﴿

ضالْأَر بِتنباشد مثل گياهان, چه  ﴾ت﴿أَنفُسِهِم نونَ﴿ه جزء چيزهايي باشد كه ها و چباشد مثل انسان ﴾ملَمعلاَ ي﴾ ,

هاي برقي را كه آن داند همين مثبت و منفي و بسياري از خصوصيتفعلاً نمي ،ممكن نيست بداند يعني نه ﴾لاَ يعلَمونَ﴿

چيزهايي  خيلي از ١٢﴾يخلُق ما لاَ تعلَمونَ و﴿هم فرمود:  »نحل«هايي از سوره مباركه دانست در بخشروز كسي نمي

جا هم اين ،از همين قبيل است ﴾يخلُق ما لاَ تعلَمونَ﴿اين  ،شودكشف ميدانيد بعد براي شما كند كه فعلاً نميرا خلق مي
                                                

  .٨. سوره نحل, آيه١٢
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از همين قبيل است. فرمود ما اين كارها را كرديم او متره از نياز به اين مسئله زوجيـت و امثـال    ﴾مما لاَ يعلَمونَ﴿

  . زوجيت است

  رهاورد انبيا در ازدواج نماياندن عظمت زن با مادر شدن
درباره خصوص انسان از آن جهت كه صبغهٴ ملكوتي دارد نه صبغه حيواني آن قسمت قرآن كريم مسئله نكاح را ذكر 

 ـ  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)كرده و حرمت خاصي براي نكاح قائل شده و وجود مبارك پيغمبر ك فرمود ما انبيـا ي

اين ازدواجي كه در گياهان هست براي  ١٣»النكَاح سنتي«اي داريم كه قبلاً هم به عرضتان رسيد فرمود: حرف تازه

كـه  اجتماع مذكّر و مؤنث اين نكاح نيست آن ,انسان نيست, اين ازدواجي كه در حيوانات هست براي انسان نيست

»ينِهد فنِص زرأَح فَقَد جوزت ني«را ما آورديم نكاح است آن آن  ١٤»متنس كَاحو بسياري از دخترها و خواهران  »الن

مند تربيت كند, عالم و دانند كه عظمت زن در مادر شدن است كه او بتواند فرزند تربيت كند, دانشما در نظام كنوني نمي

شدن و وارد جامعه شدن و اينها اين كاري است شود براي اينكه فرزندان دانشمند تربيت كنند وگرنه كارمند دانشمند 

از اينكه او بايد مظهـر خالقيـت ذات    ،از عظمت زن ،آن كاري كه از زن ساخته است ،كه از هر مردي ساخته است

اين ازدواج مصطلح, اجتماع  ؛هاست كه فرمود ما نكاح آورديم نه ازدواج مصطلحاقدس الهي باشد آن كار اساسي زن

من تزوج فَقَد «لذا فرمود:  ؛»النكَاح سنتي«گياهان هم هست, در حيوانات هم هست ما آن را نياورديم نر و ماده در 

ينِهد فنِص زرشاءاالله ـ براي نسل آينـده و اينكـه ايـن     دهد كه اميدواريم ـ ان اين اصول خانواده را تشكيل مي »أَح

اين نقص نيست كه بگويند ما براي كهنه بدانند عظمت زن در مادر شدن است  هاي جامعهختران ما, زنخواهران ما, د

در خود روايات هم دارد  ؛اما مادر شدن عظمت است ،شستن نيامديم خير, كهنه شستن ممكن است كسي كارگر بگيرد

ثلاً به مادر در داري كه محضرت فرمود ما شومخواهم پاك ن فلان گناهي كردم ميملاحظه فرموديد كسي آمده گفت م
                                                

  .١٠١ص. جامع الاخبار، ١٣
  .٥١٨، صمالی(طوسی)لاا. ١٤
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عرض كرد نه به رحمت ايزدي رفت, گفت خاله داري؟ عرض كرد بله,  ؟شودهايت بخشوده احسان كني تا آن لغزش

اين عظمت مادر, اين مقام شامخ مادري اين صبغه ملكوتي است  ؛كني كارِ مادر استات هم اگر احترام لهگفت به خا

 .بينيد تفاوت ره از كجاست تا كجامي ،نصف دينش را حفظ كرده فرمود نكاح سنت ماست اگر كسي اين كار را بكند

ها را اين نظام اسلامي آمده زن ،بيند نه نكاح را به عنوان اجتماع مذكر و مؤنثها دارد مياين نكاح را با چشم فرشته

بتواند  و شودخوب  تحصيل براي اينكه مادرِاما  ،كه تحصيل آزاد است, كمالات آزاد است زاد كرده, آزادي اين استآ

اين نقص نيست و اگر جامعه به لطف الهي بايد طوري باشد كه اين كشور از هر نظر آماده  ،فرزندان دانشمند تربيت كند

سالماً تحويـل وجـود مبـارك    شاءاالله ـ  ـ انباشد براي ظهور مبارك حضرت و اين نظام را حفظ كند از هر خطري و  

  ايمان است. ن باحضرت بدهد داشتن فرزندان و جوانا

  »و الحمد الله رب العالمين«


